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  چكيده
صور خيال  ،است هاي عرفاني شاعران عارفها و آموزهتجربه حاصل براي فهم آثار عرفاني كه اغلب  

شكلي آسان و همه فهم از به صاحبان اين آثار  ه و جزء لاينفك آثار عرفاني است.نقش زيادي داشت
توجيه دعاوي و اقوال  يلي و رمزي براي تصوير و استدلال وهاي تمثقصه ،امثال ،هاحكايات، داستان

مثنوي عرفاني م به آساني انجام گيرد. آحاد مرد اند تا تصور و قبول آنها براي اذهانگرفتهخود بهره مي
. شاعر از بزرگان صوفيه و ار استسرودة شيخ ابراهيم گلشني بردعي يكي از اين آث» هالخفيالمعنويه«

. ستاي بر مثنوي معنوي مولاناپيروان طريقت آذربايجان در سدة نهم هجري است و مثنوي وي نظيره
بررسي انواع اي انجام شده است، اطلاعات و كتابخانهبه روش تحليل  موضوع و هدف اين مقاله كه

و تمثيلات قرآني است كه  ، اگزمپلوم، نماد، اسطورهشگردهاي تمثيلي همانند داستان تمثيلي، پارابل
تاثير مستقيم نفس، هواپرستي، زن بارگي، شهرت طلبي، طول امل، ، تغيير قضا و قدر شاعر براي تفهيم 

كه تمثيل داستاني(اليگوري)  دهدنتيجه تحقيق نشان ميتشريح كرده است. و... براي مخاطب تبيين و 
   ع تمثيل اين مثنوي است. پر بسامدترين نو
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   مقدمه
سطح پايين هاي عرفاني به دليل ثقيل بودن برخي مباحث و ان شاعر براي بيان مفاهيم وتجربهعارف

يا فلسفي  ديني و استدلالات صرف و قواعد تصوف خانقاهي،توانستند از اطلاعات عموم مردم نمي
ن و عواطف مخاطبين از مض و خشك استفاده كنند و ناگزير براي فهم عموم و درگير كردن ذهاغ

هاي ادبي قابل فهم و درك بهره گرفته و مفاهيم عقلي و بويژه از آرايه ،هاي شاعرانهتصويرسازي
اگر به قول شفيعي كدكني  كردند.هاي قابل درك ارائه ميالبتجارب اخلاقي عرفاني خويش را در ق

كه را و خيال و تصوير  )18:1389تصوف را تلقي هنري از الهيات بدانيم (فولادي، در صور خيال،
حاصل نوعي تجربه شاعرانه و مجموعه تصرفات بياني و مجازي در شعر تلقي كنيم و تصوير را با 

 بنابراين عناصر و زمينة ؛ونه بيان برجسته و مشخص در نظر بگيريمگشامل هر مفهومي اندك وسيع تر،
 :توان گفتمي ،ن يافتهاي آهرمز و گون اسنادي مجازي، مجاز، اصلي آن را در انواع تشبيه استعاره،

كند و با ايراد نقطه عنصر خيال جوهر اصلي شعر است كه ميان انسان و طبيعت رابطه برقرار مي
نظر شاعر به آن  ومجازي است مفهوم اد ، يكي حقيقي و دوم مجازي كه مرمعني مشترك مشتمل بر دو

  )3-18: 1391معطوف است.(رك:شفيعي كدكني،
اي دارند و در طول منطق الطير عطار و حديقه سنايي جايگاه ويژه مثنوي مولوي، ،در بين آثار عرفاني  

ار شده است و شاعران عارف بويژه آناني بسياري از اين آث تارخ عرفان و تصوف تقليد (نظيره گويي)
يي اند براي آنكه مفاهيم عميق و درونمايهنشاني در عرفان و دين داشته كه صاحب انديشه و نامي و

م برسانند و دترين شكل به سطح ساده و قابل فهم عموم مرترين و سهل الوصولشعر خود را به راحت
بهره  راي تصوير و توجيه دعاوي و اقوال خودتمثيلي و رمزي بهاي قصه ،امثال ،هاداستان از حكايات،

  گيرند تا تصور و قبول آنها براي اذهان آحاد مردم به آساني انجام گيرد.مي
الدين بردعي  سرودة شيخ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن شهاب» هالخفيالمعنويه«مثنوي عرفاني  

معروف به ابراهيم گلشني يا گلشني بردعي، از بزرگان صوفيه و پيروان طريقت آذربايجان در سدة نهم 
كلام در طريقه  علمه.ق) يكي از استادان تفسير حديث و  940-830ابراهيم گلشني (است. هجري 

يكي از  وي گلشنيه بوده است و طريقة او در تصوف در سرزمين عثماني و مصر معروف است.
گرفت و به قاهره روي كار آمدن حكومت صفوي راه جدايي از وطن را پيش  دانشمنداني است كه با

و در اين پناهگاه آرام، به شهرت رسيد و با كشور گشايي سلطان سليم سلجوقي در مصر و اكرام  رفت
پس از برآمدن اسماعيل يكم صفوي : «و اعزاز شاعر توسط آن سلطان به اوج شهرت خود رسيد.

عنوان مذهب رسمي ايران، گلشني كه از  ه.ق) به تخت شاهي و رواج مذهب تشيع به 906-930(
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المصطفي ، طي طريق كرد، چنانكه قبههاي متعصب بود از تبريز به قاهره رخت بركشيد و در  سنّي
  .)436: 1383(انوشه، »اوستهاي عثماني و مصر، منسوب به  طريقة گلشني در سرزمين

؛ اين ي است كه به تقليد از مثنوي مولانا سروده شده استهابنظيرهيكي از  هالخفيالمعنويهمثنوي   
شاعر در اثر خود، در بيت است.  35446 حر رمل مسدس محذوف (مقصور) و شاملدر ب نوشته دست

عرفاني بر مبناي قرآن و حديث هاي اخلاقي و  پي تبيين محتوا، رسايي مطالب، تعاليم ديني، آموزه
طور عموم ارزش تعليمي دارد. اين منظومه سرشار از مضامين ديني و قرآني و  است و شعر او بهبوده
 .است كه در اكثراً در قالب تمثيل مسائل را تبيين و توضيح داده است هاي خانقاهي و عرفاني  آموزه

جهان بيني خود را در قالب حكايات و تمثيل هاي داستاني ، نماد، داستان  عصارة يبردعگلشني     
  هاي رمزي و تاويل و تعابير قرآني آورده است .

سلطان  برصيصا، هاروت و ماروت، استون حنانه، ايوب (ع)، ،بلعم باعورا هايي همچون،شاعر داستان  
سگ و  هلال و پيامبر(ص) غلام و ابوبكر،شبلي، بايزيد و  موسي و بالق، و دو غلام، موسي و عملق،

. داردهاي سير و سلوك و آفات مربوط به نفس را بيان ميموانع و پرتگاهبراي نشان دادن خروس و ... 
غفلت، حماقت،  شهرت طلبي، زن بارگي، تاثير مستقيم نفس، هواپرستي،  هاي شاعر دربارةغالب تمثيل

استدراج،.طول  حسادت، تغيير قضا و قدر، طول امل، ،به خداادبي نسبت زبان درازي و بي ،عقلانيت
راني از مظاهر و نماد بارگي و شهوتطلبي و زنتوكل و ... گفته شده است و شهرت امل، صبر،

إويل و بزرگترين شرور اخلاقي از ديدگاه گلشني است . شاعر با بهره مندي از حكايات و تمثيل و يا ت
ب نفس و . وي مراتكندرا تبيين مياخلاقي نفس و مكارم اخلاق آيات و احاديث شرور  تفسير

هاي تمثيلي چگونگي تاثير  و قوت بخشي آن رذائل بر ديگري و بر جامعه انساني را در قالب داستان
به رذائل اخلاقي هاي تمثيلي چگونگي ابتلاء داستان سازياو با شخصيتشاعر  .كندتو در تو نمايان مي
ثير شرور اخلاقي بر زندگي و عاقبت مرحله به مرحله تإ دهد وها را توضيح ميهر يك از شخصيت

   نمايد.هاي معروف عرفاني است مشخص ميداستان هاي خود كه غالباًشخصيت
  

  اي تحقيق هپرسش
هاي بر آنيم كه به پرسش ،اين اثر الخفيه المعنويها و تمثيلي مثنوي عرفاني–تعليميماهيت باعنايت به 

  پاسخ دهيم:زير 
  كدامند؟ الخفيه المعنويههاي تمثيل در مثنوي گونه-
  محور چه موضوعاتي است؟ برعي دشني برلب تمثيلات گدر تأويل اغراض ثانوي غال -
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  تناسب موضوعي دارند؟نويسنده هاي پر بسامد تمثيلي شاعر با موضوع مورد بحث آيا گونه-
  
  تحقيق يشينةپ
تاكنون سه پايان نامه از بخش اول و دوم ايـن مثنـوي بـه عنـوان رسـاله       الخفيه المعنويهدربارة مثنوي  

و بخـش دوم توسـط    1396دكتري تصحيح شده است؛ بخش اول توسط خانم اكـرم كشـفي در سـال    
مقاله درباره اين مثنـوي بـه رشـته تحريـر      سهكرامت نامجو در  همان سال تصحيح و دفاع شده است. 

  است:درآمده و به چاپ رسيده 
   معرفـي مثنـوي  « ) بـا عنـوان   1396هـا و كرامـت نـامجو (   مقاله معرفي اثر توسط احمدرضـا يلمـه  -1

اثر ابراهيم گلشني بردعي زندگينامه گلشني، ماهيت اثر، كميت و كيفيت ابيات از منظـر؛   الخفيهالمعنويه
شناسي متون نظـم   نسخهفصلنامه  3شده است اين مقاله در شماره  سبكي، بلاغي، دستوري و... بررسي 

  است.  شده چاپ 1396و نثر  به سال 
اثر الخفيه المعنويهتحليل عرفاني مثنوي «اي با عنوان ) مقاله1396ها (اكرم كشفي و احمدرضا يلمه -2

بـه  1396بـه سـال    53در فصلنامه عرفان اسلامي به شماره  »سدة نهم هجري -ابراهيم گلشني بردعي
ن مقاله نگارندگان ضمن معرفي خصوصيات تعليمي و حكمي اثر، بـه مفـاهيمي   اند. در ايچاپ رسانده

بـر   هايي از زندگي حضـرت ايـوب (ع)، نمـاز، صـمت بـا تكيـه       چون: صبر، صبر در مشكلات با مثال
  اند. مفاهيمي همانند: خاموشي، و حفظ اسرار ديگران پرداخته

را بررسي گلشني الخفيه المعنويهتمثيل در مثنوي كه ابعاد گوناگون اي است مقالة پيش رو اولين مقاله  
  .كرده است

  
  روش تحقيق

اي تدوين روش كتابخانه تحليلي و ابزار گردآوري مطالب،- تحقيق حاضر بر اساس شيوه توضيحي
حصال انواع و استالخفيه المعنويهبه طوري كه بعد از خوانش متن تصحيح شده مثنوي  .شده است

بندي آنان تا حدي كه اين مقاله مجال دهد اغراض آن مشخص و تناسب تمثيل و بررسي و دسته
  موضوعي آنان نيز بررسي خواهد شد.

  
  تمثيل

شفيعي كدكني كاملترين تعريف درياب  .تعاريف بسياري در كتب بلاغي نوشته شده استدربارة تمثيل 
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صفتي غير حقيقي باشد و از امور » وجه شبه«اگر در تشبيه  «نويسد:مياو  :آوردميتمثيل را از سكاكي 
وي تشبيه را از قول عبدالقاهر  )81: 1391(كدكني، »شودانتزاع شده باشد تمثيل خوانده ميمختلف 

   تمثيل تشبيهي است كه جز در كلام و يك جمله يا بيشتر گنجانده« :كندبيان ميطور جرجاني اين
شفيعي . تر خواهد بودبودن نزديكتر شده باشد جمله بيش هر قدر به عقليشود چندان كه تشبيه نمي

داند كه وجه شبه در آن امري تمثيلي ميرا و تشبيهي  كندمعرفي مياي از تشبيه كدكني تمثيل را شاخه
زيرا مشبه با  ويل دارد و بايد از ظاهر امر گردانده شود:اهري نيست و بر روي هم نياز به تأآشكارا و ظ

به در صفت حقيقي مشترك نيستند... پس تمثيل بيان حكايت در روايتي است كه هر چند معناي هشبم
  )83(همان: وديگري است. تراما مراد گوينده معناي كلي ظاهري دارد،

اند اند. آنان بر اين عقيدهخر تمثيل را در قلمرو جانشيني زبان آوردهتعدادي از بلاغيون متقدم و متأ    
اي از تفكراتي را به خواننده القا اي يا مجموعهيت و حكايت و نقل داستاني نظريه يا انديشهكه روا

مات و قراين ئگردد ملاي ملموس بيان ميتكند و درونمايه داستان در شكل ظاهري حكايت يا روايمي
رابطه منطقي و قياس  ،فعال خود وقّاد وا ذهن بنيز بايستي استدلال و استنتاج گردد و مخاطب 

اين پنهاني بودن و نبود مشبه و  .ذهني و فكر نويسنده را در يابد مقصوداستدلالي از مفهوم داستان و 
  دسته بندي را ايجاد كرده اند. اين ،قصهو شكل  ظاهروجه شبه در 

«  ست) و معتقد ا75:1390شميسا، استعاره قرار داده است (رك: زمرهتمثيل را در شميسا سيروس   
رسد و چند به يا به طور كلي حاضر و غايب در استعاره به پايان نميبررسي ارتباط بين مشبه و مشبه

رمز و نماد و گيرد. وي سمبل يا قد ادبي مطرحند در بر مينان ديگر را هم كه در كتب بلاغي وعن
 )71-70(همان »پردازدياستعاره دانسته و به توضيح و تبيين آن م تشبيه ومثيل، اسطوره را نيز در ت

 روايت تمثيل انديشه،«نظري دارد كه در خور توجه است :  ،همچنين فتوحي در باب تمثيل انديشه
گوينده را شكل  نان طراحي شده كه نظريه يا انديشةه چقصپيرنگ  يك نوع آگاهي ذهني است، ةنمايند

 اصلي (درونمايه) با انديشة روايت عيناًصورت  نمايد.دهد وآن انديشه را به خواننده منتقل ميمي
صورت  .آيدخالي از ابهام مي يو تبيين فكر در قالبي تمثيلبه قصد ايضاح روايت داستاني  منطبق است.

ه استعارهقصه و درونمايه يك مفهوم فكري فلسفي يا مذهبي است اي مركب است براي درون مايه قص
) شمس 364،363:1385ن است.(فتوحي صورت قصه ممك كه درك آن براي مخاطب از طريق قياس با

اين نوع  آنكوآن هم از جمله استعارات است الا  «داند زي نيز تمثيل را نوعي استعاره ميراقيس 
كند لفظي چند كه دلالت بر چون شاعر خواهد كه به معني اشارتي  يعني ،تر است به طريق مثالاستعاره

ل معني مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و اين معني ديگر كند بيارد و آن را مثا
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  ) 377:1388رازي، قيس (شمس »صفت خوشتر از استعارات مجرد باشد.
يون رسد تعريف فولادي بر اساس ديدگاه بلاغّبا وجود تعاريف متعدد از تمثيل وانواع آن به نظر مي

ديدگاه «  مثيل بر پايه تشبيه و استعاره است:حكايت توه جديد شامل انواع تمثيل بويژه تمثيل قص
اند و اين كه عقلي بودن به مركب را لازم تلقي كردهبلاغيان جديد كه براي تمثيل وجود دست كم مشبه

هاي عرفاني يك خصوصيت تقريبا عام است ... با براي تمثيل وجه شبه تمثيل خواه لازم باشد خواه نه،
عبارت از ايجاد هرگونه رابطه دو سويه به شرط مركب بودن وجه  تمثيل در يك نگاه تازه، ،اين همه

به  شود و ثانياًافزون بر تناسب مشابهت تناسب مجاورت را شامل مي ، به اين تعريف اولاً .اشتراك آنها
  )385،387:1390(فولادي،»كند.اع و اقسام داستان را هم قبول ميدليل همين انو

و ديدگاه هاي فوق حاكي از آن است كه  براي بررسي انواع تمثيل در يك اثر ادبي  و به تعاريف 
   بهتر و  جديد سنجيد تا نتيجة و هاي قديمخصوص عرفاني بايستي انواع آن را بر اساس ديدگاه

هاي حاصل گردد. به همين دليل نگارندگان با توجه به ماهيت اثر و اهميت وتعداد تمثيل يتردقيق
  كردند:بندي و بررسي آنان را به طرق زير دستهالخفيه المعنويهاه شده در مثنوي استفاد

  
ارسال  لوم)، تشبيه تمثيل يا اسلوب معادله،مپاگز پارابل، فابل و( تمثيل داستاني يا اليگوريالف: 

  استعاره تمثيله. اسطوره، المثل، نماد،
بـويژه   ،عرفاني عارفان پـيش از خـود   تقرآني و تجريبا مندي از تعاليم ديني وي با بهرهگلشني بردع   
ويـل و تفسـير   ، تأاثبات باورهاي اعتقادي و عرفـاني  ،تناع مريدانيد از مثنوي مولوي همواره براي اقتقل

 ـ با  و رذايل اخلاقي به خصوص مبارزه هاارزش بيان و موضوعات قرآني تمثيـل داسـتاني   ؛ارهنفس ام، 
هـاي  تمثيل آورده است. امـروزه واژه اليگـوري را بـراي ايـن گونـه دلالـت      را حكايت، قصه و روايت 

هم حاصل يك ارتباط دوگانه بين مشـبه   Allegory ريليگومثيل داستاني يا ات « برند.داستاني به كار مي
به (كه جملـه و كـلام طـولاني و    هدر تمثيل هم اصل بر اين است كه فقط مشب است )=ممثلبه (همشبو 

   ) و بـه شـكل  73: 1390شميسـا، (» ذكر شود و ازآن متوجـه مشـبه شـويم    ايتي است نه كلمه)مثلا حك
ي مودداند كه معناي اي مياليگوري را بيان روايي و گسترش يافته«شفيعي كدكني  تر و قابل دركآسان

  )86:  1391(شفيعي كدكني،» توان جستهم در آنسوي ظاهر آن مي
براي قابل فهم كردن انديشه و  . سرايندهها و حكايات بسياري استداستانعي حاوي مثنوي گلشني برد

ان عرفان است ترين نوعي تصويري زبالقائات فكري خود تمثيل داستاني كه موثرترين و سهل الوصول
مفاهيم وحدت وجود را تبيين و  ويلات قرآني و بعضاًها و تعابير و تأهاي ديني پيامبهره گرفته و آموزه
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 ؛اي است كه در آن درونمايه بـه روشـني مشـخص اسـت    هاي او اغلب قصهح كرده است. تمثيلتشري
 ،هـاي شـاعر  غالـب تمثيـل   ها ابزاري هستند براي بيان موازين اخلاقي و دينـي. ،حكايات و قصه عوقاي

آورده هاي بلندي هستند كه در درون هر داستان و حكايت مثالي با حكايتي براي فهم بيشـتر آن  داستان
   است.

  
  )Parable(تمثيل واقعي ب: 

سيره و مـنش انسـانهاي   داستان  تاويل قرآن و احاديث، تفسير، ،عي براي بيان تكاليف الهيردگلشني ب 
زند. بعضاً برخي از حكايـات  براي اقناع مخاطب مثال مي پيامبر  ، عرفا و صحابةواقعي همانند پيامبران

باعورا به يك تراژدي ديني شباهت دارد تا يك حكايت صرف و شاعر او مانند برصيصاي عابد و بلعم 
    .داده است ،ها پر و بالي افزون بر آنچه روايت شدهبه اين داستان

  
  )Exemplum(مثال داستاني يا اگزمپلوم ج: 

هاي معروفي كه در بين مـردم رواج داشـته و   و داستان شاعران و نويسندگان آثار عرفاني از حكايات   
گفتنـد ولـي   بلاغيون متقدم بـه آن تلمـيح مـي   د. انبه گوش عامه مردم آشنا بوده است بهرة زيادي برده

مثـال داسـتاني يـا    «را » اگزمپلـوم «نامنـد.  مـي » اگزمپلوم«تر به واژه امروزه با مفهومي كاملتر  و گسترده
ت بسيار داشـته باشـد و   شهر : اگزمپلوم داستان تمثيل كوتاهي است كهاندگفتهحكايتي تمثيلي معروف 

و يك نتيجه  متوجه مشبه يا منظور باطني گويندةشنونده به محض شنيدن تمام آن و حتي قسمتي از آن 
هـاي معـروف در ادب   مثال يا داستان كوتاه و يا اشـاره بـه داسـتان    ).75:  1390شميسا، »اخلاقي شود

و جمله و يا ه فرق كه اغلب تلميح در كلم بايك شد.پيشتر به صفت بديعي تلميح ناميده ميكه فارسي 
تر و بهتري براي بيـان تمثيـل واقعـي    رسد اگزمپلوم معناي وسيعهايت در عبارت است ولي به نظر مين

پارابل بيشتر به حقايق اخلاقي و روحاني نظـر دارد. چنانكـه يـك نمونـه عـالي از       «باشد و ديگر اينكه
(فتـوحي   .»مانند بوسـتان وگلسـتان   ؛كندالگويي براي اخلاق عموم مطرح مي اخلاق انساني را به منزله

،1385 :269(  
  

 بحث 

هاي آن در ها حكايات و قصهكه غالب داستان عي به نوعي يك مثنوي تمثيلي استمثنوي گلشني برد
حديقه سنايي آمده است و شاعر با بيان آن اغراض ثانوي و  ،معروف عرفاني نظير مثنوي مولانا كتب
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بيت)  7000(حدود  داستان هاي بلندي چون  بلعام باعورا و برصيصا مفاهيم جديدي را آورده است.
بيت و ... و  700بيت ، موسي و عملق حدود  200، غلام ابوبكر حدود بيت 5000ايوب (ع) حدود 

شاعر ابتدا  .كار رفته استيا بيشتر به كرات بهم) در حد يكي دو بيت اشارات داستاني (پارابل و اگزمليو
آن  توضيح است و براي تبيين وهاي خود آورده يكي از آفات نفس و يا مكارم اخلاق در بحث
ها از مفاهيم قرآني ها و تمثيلآورد و در بين حكايتداستاني معروف و يا حكايتي را به عنوان مثال مي

هاي تعليمي و بحثاثناء در واقع شاعر مفهوم كلي را پيش از كلام يا در  .ردگيمي رهبه و احاديث
اين كلام ممكن  تهلال حكايت و داستان تمثيلي گفت وبراعت اس توان آن راآورد كه ميمياخلاقي 

پلوم رابل و اگزمااي كه در ادبيات امروزي به آن پاست هزاران بيت قبل از داستان گفته شده باشد. نكته
براي تبيين موضوع خود آن موضوع از شرح آن صرف نظر و به يك داستان  اشارهبا گويند. شاعر مي

يكي از شگردهاي مهم برد. د در بين حكايات مثنوي به كار ميكلي را در يك داستان كوتاه يا بلن
  .سرايي و بيان تمثيل همين نكته استعي در داستاندگلشني بر

اي كه پيامبر(ص) قصد خريد غلامش را داشت و پبامبر راجع به غرور خواجهدر ذيل داستان هلال 
  :نويسدمي

  )26475-26476(بيت   
     

س اين پارابل ـبراي بيان خطرات و مضار نفموسي و نديم حكايت  ،داستانهمان ال ـو باز در خل
  :كندآورد ولي ذكري از كل داستان نميمي معروف را 

 ) 26853-26849(بيت

 
گيرد و با مثالي از زندگي يك يا گروهي از اي ديگر از تمثيل داستاني (پارابل )بهره مياعر به گونهش

دكنهاي معروف مقاصد خود را بيان ميانسان  

  اي بسا بلـــعام باعــورا صـفت
  يكيزان يكي كافر شد و فاسق 

معرفتاو كه شد از مغروري اش، بي    
  كيـدينشـان داده به باد از هــم تـ

  همچو هاروت افكند در چه نگون
  چــون كه آدم آفــريد ايـزد خدا
  چــون كه آدم ديـــد حوا را روان
  بس كه ذوق حسن او شوقش فزود

 مر ورا شهوت به خواري بس زبون  
 خواسـت كردن از هوايـش مبـتلا
 خواسـت دادن در دمـي او راروان
  خواست در بكرش از الماس سود
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:آوردميشاعر در داستان بلعام براي نشان دادن نقش زن در هوا پرستي و گمراهي وي اين پارابل را   

    )29205-29215(بيت
 

اين داستانك  .آوردهمچنين شاعر براي بيان غيرت ديني حكايت كوتاهي از شبلي، عارف معروف مي  
وقت نماز شبلي خواست تا اذان بدين مضمون كه در  ؛انه است(پارابل ) در ميان داستان ستون حنّ

زبانش بسته شد و نتوانست ادامه دهد، چون همه هستي را چيزي  ،شهادت كه رسيدگويد و به لفظ ب
 )29455-29462(بيت نديد.» لا « جز 

  
. زندمثال ميزندگي خضر را  ،بندگي هلالبراي تشريح  و  

  
و به بياني ديگر پيرنگ داستاني كل مثنوي بيان رذائل اخلاقي و  هالخفيالمعنويهاصلي مثنوي  پايه و ماية

قال ذره من ومن كان في قلبه مث« توضيح اين حديث  شاعر در خصوص شرح و .ملكات انساني است
آورد كه مردي متكبر و ظالم است ميرا وي  داستان غلامي به نام هلال و خواجة» يدخل الجنهلا ،الكبر

دهد كه هلال مشتاق لقاي رسول خداست و به خاطر خشوع و خضوعي كه دارد خداوند و توضيح مي

  دهد دين را به باداز تعصب مي
 تم توستگوييا سد سـكندر خـ

رافضي نسبت، خـوارج از عـنّاد           
  كه ز ياجـوج زمان مـاند درست

   ) 24546(بيت 
  )29576(بيت 

  گردني همچو حبلي كز مسد در 
  چون زن خود بسته گردن بولهب

  بستني  بد  زن بولهب منسوب   
 هيمة دوزخ به دوشش از حطب

  شك و ريبآن دل بس دادگر بي
  نــديدآن ولي الـــله فـــرد بي

  اول آخر ، ظاهــر و باطن تمام

نديدي جز كه غيبشهادت مي  زان    
شــهادت غير وجــه االله نديد...زان   

 وجه حق ديد او تمــــام از لا مقام

  رو چو خضر آن زندگي جوينده شو
  زندگي آن بندگي پوينـــدگي است

  آنگـــهان چـون او روان پايــنده شــو  
 خود ز خود جوينده كيست    كان ز حق بي

  ) 24710-24711(بيت                         
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پيامبر و اشتياق ايشان  وي از ديدن . خواجةفرستاده است  شبه وي عنايت كرده و پيامبر را به ديدار
پيامبر اين بيت را مي سرايد كند شاعر از زبانب ميبراي ديدن غلام سياه و زشت تعج:  

  ان ــيدم مرو را از راويــيك حكايت يادم آمد زين بيان              كه شن
  ) 24710(بيت

 
كنشي و به خاطر بد آورد كه آن خواجهظالم را مي اين داستان حكايت ابوبكر و خواجة و در ميان

دهد.ي خود را به غلام بيچاره نسبت ميهاترس از ابوبكر تمام بدي  
  شاواريـاز خ  هنربي  آن  ش              برشمرداهر چه در خود بد ز بد كرداري

  )24694بيت(
     
پخته و  از آن دو غلامكه يكي  را داستان سلطان و دو غلام ،براي تبيين و شرح اين آفت درونيشاعر  

اي ايضاح يك موضوع و شرح يك در اكثر موارد بر گلشني. آوردتمثيل مي يكي مغرور و خام بود
  :دهدآورد و تمثيل خود را ادامه ميمي مضمون فوقرا با  بيتياخلاقي يا ملكات انساني  رذيلة

 شاه خود را زان سبب نشناختي              كز هواي نفس خود، بت ساختي  
)24473(  

 
بود هلال آورد كه اين صفات پسنديده دليل ميت و كمال روحاني هلال حري باز دربارة بردعي گلشني

:وده باعث شد پيامبر مشتاق ديدن او شك  
  است  سادگي  نقوش و مطلق از قيد           ال، آزادگي استـهر كجا باشد كم

  ويـش  دين  اهل  هكرد  كفران  ترك بين شوي         بگذر از صورت كه معني
                                                                              )24589-24585 (  

   
دريابد. پس شاعر بعد از اين  توانست حقيقت هلال رانميخود او به دليل كبر و نخوت  ةا خواجام

  تمثيلي معروف همانند مثنوي مولانا مي آورد : ،بيت
  روان از احولي گمره بودكج      روي پيدا شود         كجاحولي از 

   )24405(  
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 شديد و استاديك شيشه را دو مي ،دوبينيكه شاگرد به خاطر  ،ولشاگرد اح تمثيل داستان استاد و
بيت راجع به  150براي بيان اين موضوع  گلشني گفت: برو و يكي از آن دو شيشه را بشكن تا بيابي،

   .سرايدروي مياحولي و كج
است   يدن بگز  احولي  ، ازچو يك دو ديدن است                 دو ز يكخاصة كج بين       

   24597  
 

در هر سود  به اين مضمون كهزند مثال مي ز زندگي موسي و نديمداستاني ا ،شاعر براي تفهيم بيت زير
ضرري حكمتي نهفته است . و  

گرچه زيان بنمايدش               ليك در معني بود سوي و برش  اًصورت  
  25741  

  
گرفته و هبهر» )216شيَئًا و هو خيَرٌ لَكمُ (بقره/  عسي أَنْ تكَرَْهوا «براي تبيين اين بيت از آيه شريفه 

خواست تا از تمثيل داستاني مردي را مي آورد كه نديم حضرت موسي (ع) بود و دائم از حضرت مي
اگر چه اين كار به حضرت موسي (ع) فرمود: فهم و زبان حيوانات را به وي بدهد.  تاخداوند بخواهد 

قدرت فهم زبان حيوانات را به آن مرد نديم داد .مرد وارد خانه تو ولي خداوند عنايت كرد و صلاح 
استر و  ،مرد گفتند.ميخود شد و شنيد كه خروس و سگ در خانه راجع به مردن استر و غلام سخن 

مرگ خود نديم با  ةدربارغلام را به قيمتي نازل فروخت و زياني بزرگ ديد. روز بعد خروس و سگ 
فرمود: به موسي خداوند  رفت و موضوع را گفت.گفتند و مرد از ترس مرگ نزد موسي هم سخن مي

  :بض روح نخواهد گرديدداوند شد و قبه خاطر فروش استر و آزادي غلام آن مرد مشمول عنايت خ
  راضي نشد بر حكم هو  داد،كه و اردان او           ــگاــو بنده قض استر

 )25910 (  
 

سه داستان بلعم باعورا،  ،هالخفيلمعنويهدر مثنوي ا اما در بين اين همه داستان و تمثيل به كار رفته   
اين ذهن و انديشه خود را در قالب  جايگاهي ويژه دارند و شاعر عصارة برصيصا و هاروت و ماروت
   .استسه داستان تمثيلي بيان كرده

داستان هلال و پيامبر(ص) شاعر راجع به خلوص بين در داستان بلعم باعورا از اينجا آغاز مي شود كه 
اي از غرور ديني و گويد و داستان بلعم را به عنوان نمونهت و بندگي بدون غرض هلال سخن ميني
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  :كندتمثيل مي معرفتيبي
  از هوا گمره شوند اكثر عباد                كز هوس سازند از و فسق و فساد

  رفتـمعاش بيكه شد او مغروري  فت              ـاي بسا بلعام باعورا ص
24723-24718  

  
هاي اصلي و موضوعاتي هاي زير را متناسب با وضعيت شخصيتدر اين داستان بسيار معروف، تمثيل

:درباره هر يك از رذائل اخلاقي داستان است به شكل در هم تنيده و مشخص آمده است كه  
  رورشـپ در   واهد هوسـكز هوا خ           چون زنش    نفس تو بلعام و طبعت 

  س....ــهمچنان كز ذوق شيريني، مگ         هوس        عشـطب  رور كند ـاز هوا پ
  برنرست يعت ـت طبـچون كه از دس      ت         ـپرس زينت دني   نفس  زن بود

  كنانوهـون بود جلـت چـزينو ب ـزي          زنان       ونـچ  از هوا دان طبع را كه
     )29183-29171بيت( 

  
  اني باعث رشهوت غرض بلعام در فريبد.زن در داستان بلعم باعورا نماد نفس است كه انسان را مي

 ،نابودي لشكر موسي به پادشاه وقت كور شده و به كاري ناشايست اقدام كند و برايشود تا كر و مي
  :بفرستد (ع)موسيحضرت در لشكر  پيشنهاد كند كه زنان روسپي را اجير كرده وبالق، 

   تر شد آن خوار و زبون ــكه ز خر كم  ام دون               ـته بد بلعـاز غرض كر گش
  )29786بيت(

  ودـشنــرو را نـي مگــان بانــآن چن              ي كه كر شود  ـاز آدمت ــبه اسخر ِ
  )29783بيت( 

  نشِ مركب فزونــد از وي بيــكه ش  ام دون               ــوري بلعــد كــا بـز قض
  )29781(بيت   

  
روح بلعام مسخ  .كندزن بلعام وي را وادار به ايستادن در برابر لشكر موسي مي م باعوراابلعداستان  در

 ،شاعر براي تبيين استدراج و نابودي ديانت و زهد و تقواي دروغين بلعام .گرددسگ صفت مي ، شده
تاثير آن بر روح و معرفت  طلبي ود. برصيصا نماد توجه بشر به شهرتآورداستان برصيصا را تمثيل مي

راز  رود ودانا به سوي پادشاه ميدرپايان داستان برصيصا زماني كه ابليس در كسوت پير مردي  است.
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  كند:كند شاعر ورود ابليس را اين گونه تشبيه ميفاش ميگناه برصيصا را 
  ر                  در سفيدي ريش او همرنگ شيرـرد پيـه يك مـكاندر آمد پيش ش

روشـاقان دهري بر خدر كفش تسبيح و سجاده به دوش                  همچو زر  
  )34432-34436بيت (                                                                                  

  
پيروي هوا و هوس بر  دست از تبيين موضوع استدراج، شهرت طلبي، شهوت راني، بردعيگلشني 

پادشاه و اسير ر جايي از داستان كه برصيصا شيفتة دختر دارد و باز هم در خلال داستان برصيصا دنمي
ير قضا و پرستي و تغيرا كه نمادي از طول امل، شهوت داستان هاروت و ماروت ،گرددپرستي ميهوا

داستان هاروت و ماروت تمثيلي رمزي است كه شاعر از انواع  آورد.مي قدر است به عنوان تمثيل
ميل كننده نظر شاعر در براي تبيين و تشريح آن بهره برده است در واقع داستان تك اي ديگره تمثيل

  ارتكاب گناه آن دو فرشته است: قضا و قدر به واسطه  طلبي و تغيير، شهرتبيان مضار نفس
  ش ـرهـهم  ت هوا شد ـر دار و زو جهش               كه ملك نسبـت نفست زهـهس             
  ونــرك رده ـك وي هوس ـكز هوا س  در صفت هست و ملك از نفس دون                          
  منـانج  اروت و ماروت اي حسن                هم ز نفست كن طلب ني ز ـزهره و ه            
  لكـد از فــره آمــت زهـسـهر نفـك                بــثال دو ملـت زو مـل و روحـعق           
  رصــح   ز      لمـمظ    و    رهــتي ل              ـول امـــت ازو طــل هسـاه بابـچ           

  )32589-32595بيت(تملــمح 
 

داستان هاروت وماروت آورده است: در جايي ديگر تعبير ديگري را از  
  ل               كس نداند طول و قعرش چون اجلــره از امـه دان و تيـحرص را چ

انديـره دل شوند آگه نــس كه تيـد              بـه درنـــالم چـر خلق عـل آخاو  
  ونـوار و زبـبس عمل خـگون              مانده در حـه سرنـان توي آن چــنفسهاش

 )33085-33087بيت(

 
  )Symbol(ماد :ن  -

تمثيـل جنبـه ايضـاحي    «چرا كه همانگونه كه اشاره شد  ؛دانندبلاغيون جديد نماد را نوعي تمثيل مي   
لاقي و انتزاعي و عقايد ديني اخ ،بخشيدن و تصوير كردن مفاهيم فكريدارد و قالبي است براي تجسم 

كه برخي قدما همچـون ابـن   ) و بيان شد 273، 1385هاي مبتدي.(فتوحي ،آموزشي به عوام داراي ذهن
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(رك: نظـري  » د سـتن دانيـل را اسـتعاره مـي   شـمس قـيس رازي تمث  تفتـازاني و  ،سـكاكي  ،خطب رازي
كه چون شاعر خواهد كه به معني «ول شمس قيس رازي بدين مضمون در واقع بررسي ق )1395،153،

(شـمس قـيس   » اشاراتي كند لفظي چند كه دلالت بر معني ديگر كند بيارد و آن را مثال مقصود سازد...
فارسي رمز و مظهـر و نمـاد همـان سـمبل     زبان در  بهترين مفهوم براي نماد است. )377، 1388رازي ،

پورنامـداريان در   در يك كلمه يا يك جمله و يـك داسـتان رمـزي بيـان شـود.      توانداست. كه البته مي
هر چيزي از جهان شناخته شده و قابل دريافت و تجربه از طريق حواس كه به «نويسد: تعريف نماد مي

به ، كندچيزي از جهان ناشناخته و غيرمحسوس يا مفهومي جز مفهوم مستقيم و متعارف خود اشاره مي
 »ن اشاره مبتني بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعي و مسلم تلقـي نگـردد  شرط آنكه اي

دقيقا مشخص نيست و مخاطب بايسـتي آن را  در رمز غرض اصلي گوينده  ) 14: 1368(پورنامداريان ،
يـك   هاي رمـزي كـه مظهـر   در رمز يا واژه« .كندنويسنده و شاعر خود آن را بيان مي دريابد و يا بعضاً

خال و مرغ و ...و يا با تمثيـل   شراب، سرو كار داريم همانند آينه، جام،اصل و يك مفهوم بزرگ است 
 رمزي كه نوعي برداشت تاويلي حكايت واقعي از زندگي پيامبران و بزرگان دين است روبه رو هستيم.

ننده را به سوي معناي عناصر و عوامل ذهن خوا روابط،تنظيم در اين نوع تمثيل اين گوينده است كه با 
كند در كلام ابهام وراز آلودگي موجود است ولـي نويسـنده محتـوا و منظـور خـود را      معين هدايت مي

از امور باطني و انتزاعـي   هاي رمزي كه معمولاًدر داستان )265: 1385ك : فتوحي ،(ر كند.مشخص مي
عـي از  د. به هر طريـق گلشـني بر  يابدبر متن است كه آن را در مي است خواننده با چشم باطن و تامل

دت وجـود  گلشني به كرات از نمادهاي مربوط به نظريه وح انواع نماد در شعر خود بهره گرفته است.
لـوح   جر، اعيان ثابته، سير نـزول و سـعود،  ، بآيينه اعداد، دل، ي مانند مفاهيمابن عربي بهره برده است؛ 

  :رش، عالم كبر، عالم صغير، عمحفوظ
  حد شمارصد بود ور صد هزار                       نيست نبود گر كني بي غير يك گر         
  كي را راتبهــارند آن يــمـرتبه                       گر شـدد را مــت هر عـاس ياز يك         

  )24608-24610(بيت                                                                                        
  

  عالم صغير (انسان )
  لـاز وي عت يافلـت و غـدر تو اس       كل            هر چه هست و بود باشد جزء و         
  معرفتبي  خود ز   تو از چه هستي        فت          ــغري صــري تويي صـم كبـعال        

  )32376-32375 (بيت 
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  ومعني (اعيان ثابته )عالم صورت 
  يك دمي از فكر تو صد عالم است                كو ز آدم تا به خاتم يك دم است            
  ي بدانــان                ترك آن صورت بكن معنـورت عيــعالم معني كه شد ص            

  )30051-30052(بيت
  

از داستان بلعم و برصيصا به طور كل نمادين  هاييهها مانند هاروت و ماروت و گوشبرخي داستان
كه بوم  ،زن مكار در صومعه بلعمبه طور مثال حضور پير .ها اشاره شدنآ هستند كه در بخش اول به

مني و شومي است .نماد بدي  
خانه را بد روي او بدتر ز بوم              هست ويران كن به شومي آن مشوم                

:بختبا توجه به شرح زندگي آن دو فرشتة نگون ،داستان هاروت وماروتتمثيل حرص در   

 
حرص را چه دان و تيره از امل              كس نداند طول و قعرش چون اجل            
          انديـه نـدند آگـدل شبس كه تيرهم چه درند              ـلق عالـل وآخر خاو  

33085-33086(بيت    
  

 قسمت داستان كه به كلي نمادين است :يا اين 

  مرد ظالم كو حسود است و بخيل               گرگ و سگ هم خرس بيند همچو فيل           
  نگـنه و   لـفي  ض توـب بغـجع ر و پلنگ              يوز،ـر و خشم تو ببـشير، كب          
  جسد.. تسـ، رجيتيحموك خود بيـخ  لفت حسد            ـرب، مار از خُـحقد عق         
  )33445-33450(بيت                                                                                      

  
 بسيار زياد به كار رفته است  در اين مثنوي ، سگهاي حيواناتي همچون كژدم ، ماردنما

  مـدنــن جــان را روان اِسپرمـدش           م  ــروردنـه پـيـار ســن مــد ازيـچن
  )25365بيت(

  
  اي خوارــالب دنيــود از طــر بــزاغ  و كركس، گرگ و سگ مرداب خوار          پ

  نهنگ ر وـگ        خوك و خرس و اژدها شيـپلن و رـگ ببــگرچه نفست گرگ و س
  )31980-31976بيت(
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ن در ابو لهب و زنش، ابوجهل، يزيد شمر، نمرود و فرعومردان شقاوت پيشه معروف تاريخ چون     
از نعمات  يتمحروم نماد پرستي، كوري باطن، شقاوت پيشگي ونفس نماد بدبختي، جهل، اين مثنوي

.خداوند هستند  
 
  )Myth(: اسطوره -

 ـ  اي به اسطوره نشده است و معمولاًدر متون نقد و بلاغت قديم اشاره    تلمـيح  ديعي در ذيل صـفت ب
اسطوره را در مفهوم جانشيني كلام قرار داده و نوعي استعاره تلقي متاخر، گنجانده شده است. بلاغيون 

اسطوره داستاني است كه در اعصار قديم براي بشر باستاني معناي حقيقي داشـته اسـت ولـي    « :كنندمي
بهـي  اسطوره مشـبه  ،بيانشود.از ديدگاه علم فظي و اوليه خود حقيقت محسوب نميامروزه در معناي ل

  شناسي دريافت.شناسي و جامعهمردم ،ا قراين تاريخيبيل ياست كه بايد مشبه محذوف آن را تخ
هـاي  رمز ها و نماد ها بعضا از اسطورهدر يك مفهوم كلي اسطوره پيش درآمد ساخت رمز هاست و    

وره و فتـوحي در بـاب اسـط    آينـد. اخته شده توسط شاعران بـه وجـود مـي   هاي سقديمي و يا اسطوره
) او 288: 1385(فتـوحي ، »تبديل واقعيت به اسطوره اسـت  ،كار ادبيات ناب« سد:ينواسطوره سازي مي

سازد تا مفهوم ذهني و يك تشبيه مركب يا اسلوب معادله مي اي بعضاًهاي اسطورهمعتقد است مضمون
ام مشـبه بـه يـا اسـتعاره     اي در مقاسطورهنويسنده براي بيان انديشه هاي اخلاقي و تعليمي از اشارات 

خـت  ت ليلـي،  ،اي مانند جام جـم، شـيرين  رفاني هر يك از اين عناصر اسطورهدر ادبيات ع كند.استفاده 
گـري آن  شوند كه حوزه دلالتحلاج به نمادي متعالي بدل مي ،شيخ صنعان ،شير خدا ،سيمرغ ،سليمان

شوند كـه  گرفته مياست كه براي حقايق جهاني به كار انياسطوره يك بيان داست .بيكرانه و عميق است
هاي رمـزي و  تجربه انسان است كه به عـدد تصـوير  ها زندگي و لا مكان و ... بلكه چكيده عصارة قرن

) درميان اساطير اوليه ايراني و اساطير 295، 288(رك : همان  : .كشداي حقايق را به تصوير مياسطوره
عـي  اسطوره در مثنـوي گلشـني برد   براي مقاصد خود از آن بهره گرفته است.گلشني  ،عرفاني و غنايي

. شده است تبديل ها به نمادهايي با رويكرد جديداسطوره نسبت به نماد كمتر به كار رفته است و بعضاً
  .اند كه بيشترين بسامد را دارندهاي ايرانيكيقباد، دارا و قباد از اسطوره رستم و زال،

  م در انامـام         كه بده هر يك چو رستـدس و شــوك قــمل لوانان وـپه
  تالــش در قـدرانـلوان و صفـپه   يك به يك گشتند اسيرش همچو زال     

  )25708-25707(بيت 
  رضـغقباد بيــاز آن كيـت بــگف  از عود مرض        چون كه شه واقف شد

  )32192بيت(  
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ا، نوح وعاد و ثمود، خضر، ليلي و نماد شهرت و عدالت، آدم وحومثنوي سليمان اين همچنين در   
با بسامد  اماشود اهيم زندگي در شعر گلشني ديده ميمجنون، افلاطون و بقراط هر يك به فرا خور مف

  :كم
  شهرتي           عدل وداد او را ز قدرت حكمتي چون سليمان بوده اورا 

  )24711(بيت 
  يرـناگزير           چون نداني خضر وقتت رو بماي شده مردن به تو زان 

  )25042(بيت
  را روان  ت دادن در دمي اوـا را روان           خواسوـچون كه آدم ديد ح

  در ...ـو پ  لا پورـد از آن مبتــمر          كه شـيمان بر شـرو ز داوود و سل
هالـمي از  اقلّت اكثر ــاء          از زن اســيـــلاي انبــر ابتـــل آخاو  

  )26852-26862(بيت 
  نــكه نو   چه بد ازـير و برنا آنـن          پب  ز  ببريده  تـگش عملق قوم
  ادــلقان اهل فســآن عم اندودهــو قوم عاد         ب اد و ثمودو شدــهمچ

  )25674-25673(بيت 
  

  نتيجه
ساني بردعي بيان رذائل اخلاقي و ملكات ان الخفية گلشنيالمعنويهپايه و مايه اصلي مثنوي 

-هاي داستاني، نماد، داستانبيني خود را در قالب حكايات و تمثيلاست.گلشني بردعي عصارة جهان

هاي بلندي هستند كه هاي شاعر، داستانهاي رمزي و تأويل و تعابير قرآني آورده است. غالب تمثيل
-ايتي را براي فهم بيشتر آن آورده است. شاعر از داستاندر درون هر داستان و حكايت، مثالي يا حك

هايي جديدي را مورد نظر داشته است. داستان ضاً نمادها؛ مفاهيمهاي تمثيلي و حكايات معروف و بع
موسي و  موسي و عملق، برصيصا، هاروت و ماروت، استون حنّانه، ايوب (ع)، ،همچون، بلعم باعورا

سگ و خروس و ... براي نشان دادن موانع و  پيامبر(ص) غلام و ابوبكر، شبلي، بايزيد و هلال و بالق،
د. وي مراتب نفس و چگونگي تاثير و انهاي سير و سلوك و آفات مربوط به نفس تمثيل شدهپرتگاه
هاي تمثيلي تو در تو نمايان انساني را در قالب داستان خشي آن رذائل بر ديگري و بر جامعةبقوت

ك تهذيب دروني و خود هاي تمثيلي و تأويلي و تفسيري به يه با تصوير ذهني از بحثكرده تا خوانند
هاي در اين مثنوي به ترتيب ميزان بسامد: داستانهاي تمثيل ساز برسد. مهمترين گونهتفكري انسان
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شاعر است. شگرد اصلي  ثل، نماد، اسطورهتمثيلي(اليگوري) پارابل، اگزمپلوم، اسلوب معادله، ارسال الم
هاي در كل اين مثنوي به اين صورت است كه ابتدا يكي از آفات نفس و يا مكارم اخلاق را در بحث

آورد و در بين توضيح آن، داستان و يا حكايتي را به عنوان مثال مي تعليمي خود آورده و براي تبيين و
اعر مفهوم كلي را پيش از گيرد؛ در واقع شها از مفاهيم قرآني و احاديث بهره ميها و تمثيلحكايت

تر آن اشارات تلميحي، يا با مفهوم وسيعآورده است. هاي تعليمي و اخلاقي كلام يا در اثناء بحث
هايي از داستانها و اشارات تمثيلي شاعر، اشخاصي كمتر از پارابل استفاده شده است. بخش» اگزمپليوم«

ها مانند هاروت و ماروت و دهد. برخي داستانميهستند كه آنها را نماد يكي از شرور اخـلاقي قرار 
هايي از حكايات و هايي از داستان بلعم و برصيصا به طور كل نمادين هستند. شاعر در بخشگوشه

 كند. تمثيلات، از تمثيل رمزگشايي مي

هـا بـه   و بعضـاً اسـطوره   اسطوره در مثنوي گلشني بردعي نسبت به نماد كمتر بـه كـار رفتـه اسـت        
انـد  هاي ايرانـي مادهايي با رويكرد جديد تبديل شده است. رستم و زال، كيقباد، دارا و قباد از اسطورهن

كه بيشترين بسامد را دارند. گلشني به كرات از نمادهاي مربوط به نظريه وحدت وجود ابن عربي بهره 
لـوح محفـوظ، عـرش، عـالم     عود، ، بحر، اعيان ثابته، سير نزول و صمفاهيم اعداد، دل، آيينه برده است:

 كبري، عالم صغير و انسان كامل از مهمترين آنهاست. 
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Abstract 
To understand mystical works, which are often the mystical experiences and 
teachings of mystical poets, imagination forms play an important role and 
are an integral part of mystical works and their creators , in order to bring 
the level of public awareness closer to the educational concepts of these 
works, have easily used the anecdotes, stories, proverbs, allegorical and 
cryptic stories for their image and reasoning, justification of their claims and 
sayings so that they are easily understood, imagined and accepted by people. 
The mystical Masnavi "Al-Ma'nawiyyah Al-Khafiya" composed by Sheikh 
Ibrahim Golshani Barda'i is one of these works that has just been corrected. 
The poet is one of the great Sufis and followers of the Azerbaijani Tariqat 
(path) in the ninth century AH, and his Masnavi is similar to Rumi's 
spiritual Masnavi. The research of this 35,000-verse Masnavi includes the 
study of all kinds of allegorical tricks such as allegorical stories, parables, 
exemplum, symbols, myths, method of equation, allegorical metaphors, and 
Qur'anic allegories that the poet has explained to the audience to understand 
the direct effect of self, sensuality, womanizing, fame seeking, long desire, 
changing destiny, and so on. The authors pointed out that fictional allegory 
is the most common type of allegory in this Masnavi. This research has been 
done by data and library analysis. 
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